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 مقدمه وجوب و واجب: 

 . گذشتبیانش  مقدمه وجوب: الف: 

 
 : مقدّمة الواجبب: 

به    واجب   وجود  كه  ایمقدمه  از  ست ا  عبارت  ،گويندآن »المقدّمة الوجوديةّ« نيز مىه  مقدّمة الواجب كه ب
 است.بلكه وجوب واجب مطلق  ؛ نيست آنه  ولى وجوبش مقيدّ ب ،آن متوقف است

 مثال 

موقوف   ،وجوب نماز و حجّ   زيرا    ...؛وضوء نسبت به نماز و سفر نسبت به حجّ و    :مثال مقدّمه واجب
  اينگونه   رو   اين  از   ؛ باشدولى تحققّ آنها وابسته به تحققّ وضوء و سفر مى   ؛به وجود وضوء و سفر نبوده

 . خوانند  ، مطلق واجب آنها ه  ب نسبت  را  واجب و  واجب  مقدّمه  را مقدّمات 
 هدف این تقسیم:

  و روشن شود كه كه محلّ نزاع در مقدّمه واجب را بيان كرده    ستا  غرض از ذكر اين تقسيم در اينجا آن 
 .نه مقدّمات وجوبيهّ استقسم دوّم يعنى مقدّمات وجوديهّ مورد نزاع 

وجوديهّ را در وجوب واجب مفروض التحّققّ ملاحظه سرّ آن واضح و روشن است زيرا وقتى مقدّمه  
  ؛آيدخلف لازم مى   ، صورت  چه آنكه در غير اين  ؛ ديگر وجهى ندارد كه تحصيلش را واجب بدانيم  ، نموديم

خاطر حجّ تحصيل استطاعت واجب نيست بلكه اگر اتفّاقا استطاعت حاصل ه  ب  :گوئيم مى   حجّ   باب   در   مثلا
تى  وق  و   نيست   واجب  حجّ   ،نكند  پيدا   وجود  استطاعت   تا   زيرا؛  باشدپس از حصولش حجّ واجب مى   ، شد

با    ، وجوب تحصيل استطاعته  پس حكم ب  ؛معنا ندارد كه تحصيل استطاعت واجب باشد  ،حجّ واجب نبود
 .مقدّمه وجوبيهّ بودن آن منافات دارد

(مقدمه واجب)اصول الفقه 

مقدمه وجوب، مقدمه واجب 202جلسه  استاد نجار زاده



 

2 

 و خارجيه:  مقدّمه داخليّه

 : مقدّمه داخليّهالف: 

مانند يكى از اجزاء نماز همچون ركوع و سجود و امثال    ؛اجزاء واجب مركبّست از جزئى از  ا  عبارت 
 .هااين

 بر  است  موقوف  وجود  نظر  از  مركبّ  كه  ست ا  آن  جهتش  ،اندعنوان مقدّمه تلقىّ كردهه  كه جزء را ب  اين
  است  مقدّمه  «  واحد  »  كه  طوري  همان  مركبّ  وجود  براى  است  مقدّمه  ،نفسه  فى  هرجزئى  بنابراين  ؛اجزاء
 .يابدتحققّ نمى   اثنين واحد،  بدون  و »اثنين«  براى

  براى   اساسا  و  است  داخل   مركبّ  قوام  در   ،جزء  كه  ست ا  آن  جهتش  ،اندرا »داخليهّ« گفته  امّا اينكه آن
 تشهّد  و   قرائت   و  سجود  و  ركوع  وجود  از  غير   چنانچه   ؛باشد نمى   وجودى  اجزاء،  وجود   نفس  از  غير   ،مركبّ

 .باشد نمى  ديگرى وجود نماز براى...  و
 : مقدّمه خارجيّهب: 

  ؛ غير از وجود واجب باشد ، ست از هرآنچه واجب بر آن موقوف بوده و داراى وجودى مستقلّ ا عبارت 
 .همچون وضوء نسبت به نماز ؛ هامانند كليّهّ شروط نسبت به مشروط 

 اين تقسيم   هدف از

  شود بيان كنيم آيا نزاع در مقدّمه واجب شامل مقدّمه داخليهّ نيز مىكه    ستا  آن  ،غرض از ذكر اين تقسيم
 مقدّمه خارجيهّ دارد؟ ه اختصاص ب يا

 


